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گوهران نایاب، خالقان 
جاودانه های بی تکرار

برای جمشید عندلیبی و تمام هنرمندانی که 
در گورستانِ تاریک، عاشق ترین زندگانند...

دهه های 40 و 50، عصر شکوفایی موسیقی، دورانی که 
کافی بود تا ســبک های گونه گون و رایج موسیقی را زیر و 
رو کرد تا به انبوهی از نام های بزرگ و تاثیرگذار رســید که 
هریک ســهم عمده ای در شــکوفایی و تحول موسیقی 
داشتند. واروژان، فرهاد مهراد، چشم آذر، هایده و بسیاری 
از ســتاره های موســیقی پاپ ایرانی که با وجود گذشت 
سال های مدید از حضورشان در موسیقی، یگانگی خود را 
حفظ کرده اند. برخلاف موسیقی پاپ این روزها که تبدیل 
به نوعی فکاهی شده است و مطایبه گر از فرط بی مزه گی 
ســخنانش، حتی قادر نیســت خنده را بر لب مخاطب 
طنزشناس نیز بنشاند.  موسیقی ایرانی نیز از این قاعده 
مستثنی نبود و تجلّی هنرمندان تاثیرگذار دهه های 40 
و 50، منجر به تعالی عمیقی در موسیقی شد که آثار آن 
تا ســال ها در چهره این هنر هویداست. کیفیّت، تنوع و 
گسترده فعالیّت هنرمندان این عصر به اندازه ای بود که 
غالب کوشش  هنرمندان، به یک اثر ماندگار تبدیل و ذائقه 
هنری علاقه مندان را تامین می کرد. این مهم برآیند کار 
تیمی، خلاقیّــت فردی، تبحّر و آموزش صحیح هنرمند 
بوده و فقدان یکی از این موارد بر کیفیت نهایی اثر، تاثیر 
منفی می گذاشــت. جمشــید عندلیبی، نی نواز نامدار 
ایرانی نیز یکی  از آن هزاران بود که نوازندگی استادانه اش 
در قطعه ارزشمند نی نوا، ساخته حسین علیزاده تبدیل 
به خاطره جمعی و بخشی از هویت ایرانیان شده است. 
او در تولیــد آثار هنری، همــکاری نزدیکی با هنرمندان 
بزرگ داشــته و علاوه بر نوازندگی، آلبوم های بسیاری را 
نیز آهنگسازی کرده است.  حضور چشمگیر هنرمندان 
شــاخص در دو دهــه یادشــده به رغم آنکــه چونان صور 
اســرافیل، جان تازه ای به هنر موســیقی ایــران دمید و 
غریو نوای خوش هنر چون سبحه رضوان در گوش اهل 
حقیقت پیچید، امــا تداوم این نوای خوش در ســنوات 
بعد کمرنگ تر شد، آنچنان که نه خبری از تجلّی هنرمند 
تاثیرگذار بود و نه اثری در خور، خلق می شد، هر آنچه هم 
بود، ماحصل کوشش هنرمندانی بود که فعالیت هنری 
خویش را از ســال های قبل پیگیری می کردند. به جرأت 
می توان گفت که هســت و موجودیت کنونی موسیقی، 
مدیون بســیار هنرمنــدان جامع الاطرافی اســت که با 
آفرینش آثار اعجازانگیز هنری ، باعث تجدید حیاتِ هنر 
موسیقی شده و ارتباط میان هنرمند و مخاطب را با تولید 
آثار هنــری خود حفظ کردند. اما ایــن روزها تولید انواع 
گوناگون از اصواتی که با نام موســیقی به مخاطب ارائه 
می شود، نه تنها این هنر را از مسیر اصلی خود گمراه کرده 
که به لطف فضای مجازی، سوءاستفاده برخی شیّادان 
هنــری -که عمدتــاً در قالب خوانندگانی خوش ســیما 
ظاهر می شــوند- تســاهل انــدک هنرمندانِ راســتینِ 
باقی مانده و تغافل دست اندرکاران امر درخت تنومند هنر 
در حال خشکیدن است. بخشی از این قصور نیز متوجه 
هنرمندانی اســت که در پرورش و تربیت شــاگردانی که  
می توانستند ادامه دهنده راه شان باشند، اهتمام چندانی 
نکردند. با این حال بســیاری از آن هنرمندانی که نسل 
اعجازانگیز موسیقی ایران را تشکیل داده و آثارشان هنوز 
هم میهمان روز و  شب علاقه مندان به هنر است، رخ در 
نقاب خاک کشیده اند و عده اندکی از آنان باقی مانده اند؛ 
هنرمندانی که نه سودای شهرت در فضای مجازی دارند، 
نه در پــی فریب مردم بــا ابزار پالایش صــدا و تصویرند. 
جمشید عندلیبی یکی از آنها بود، هنرمند بی تکلفی که 
در ســال های پایانی عمر خویش، کمتر کســی یادش را 
گرامی داشــت و قدر دید. این مهــم را نیز نباید از یاد برد 
که در طول دهه ها و حتی سده ها، کارگزاران، هنرمندان، 
کنشــگرانِ هنری و آنان که دســتی بر آتش هنــر دارند، 
نتوانسته اند موسیقی را از وضعیت خواننده محوری خارج 
و توجه توده را به ســمت سایر دست اندرکاران هنری نیز 
جلــب کنند، مخاطب عام –و دریغ که در برخی موارد نیز 
مخاطب خاص- هیچ شــناختی از نوازنده یا پدیدآورنده 
اثر هنری نداشته و این نقیصه، نوازندگان فراوانی را دچار 
پژمردگی و کناره گیری زودهنگام آنان از فعالیت حرفه ای 
هنر کرده اســت. باید این نکته را در نظر داشت که تولید 
یک اثر هنری حاصل تلاش یک تیم هنری بوده و طبیعی 
اســت که یک خواننده به تنهایی، نخواهد توانســت در 
مانــدگاری آن اثر توفیق یابد، توجه بیشــتر به نوازندگان 
و قدردانــی از اندک جمع باقی مانــده از بزرگان هنر چه 
آنان که جامه خوانندگی به تــن کرده اند و چه نوازندگان 
ارزنده موســیقی، کوچکترین تکلیفی ا ست که بر گردن 
اهل هنر نهاده شده است. گرچه باید ابتدا، خود ارزش 

و عیار خود را دانســته و با رفتارهای 
اجتماعــی،  و  هنــری  درســت 
خود  دوست داشــتنی  ذهنیــت 
را  علاقه منــدان  میــان   در 

مخدوش نکنند. 

یادنامه

را دوست داشته باشیم و چه نه، پهنه ای است که  از این جهان برای ما 
باقی مانده، زبان و خانه مادری و پدری مان، میراث نیاکانی مان، شادی 
و غم هایی که به تصاویری مبهم در اندیشــه هایی دور و نزدیک تبدیل 
شــده اند؛ جشن ها و مناســک و روزهایی که چشــم انتظار معجزه ای 
هســتیم تا ســیاهی ها همه سپید شوند و زشــتی ها همه زیبا. چنین 
لحظه ای وجود ندارد و هرگز نیز وجود نداشته. اما نوروز، چرا. نشستن 
بر سر سفره نوروز، آرزو کردن یا امید داشتن، باور داشتن به سهم خود در 
زندگی، ورود به میدان سخت آن و زیبا کردن حتی یک زمان به کوتاهی 
یک نفس و یک مکان به کوچکی سفره مان، گویی همه چیزی است که 
نوروز از ما می خواهد. نوروز می خواهد فراموشــش نکنیم. می خواهد 
که هر اندازه زندگی برایمان سخت و سنگین است، او را از خود نرانیم و 
برای نسل های بعدی به یادگار بگذاریم. روزی خواهد رسید که کودکان 
ما، یا کــودکان کِودکان ما، از مادربزرگ ها و پدربزرگ هایی یاد خواهند 
کرد که در سخت ترین شرایط، سفره  نوروزی شان را رنگین نگه داشتند؛ 

که با دلی خونین و کالبدی زخمی و به غم نشسته، لبخند بر لبان شان 
آوردنــد و آرزو کردند که فرزنــدان آتی این آب و خاک، زندگی بهتری از 
آن ها داشــته باشند. نوروز معنایی جز این ندارد و اگر تنها همین معنا 
را بتوانیم به تحقق برســانیم، بخش بزرگی از سهم خود را در زندگی به 

انجام رسانده ایم.
پنجاه، صد، دویســت یا هزار ســال پس از این روزها، هنوز ممکن 
اســت؛ بله ممکن اســت که به همت امروز ما، مردمانی وجود داشــته 
باشــند که با زبان  های شیرین این آب و خاک سخن بگویند، بنویسند 
و آواز بخوانند؛ که با رنگ های شاد و زنده آن، شهرهای شان را بیارایند. 
که روزهای شــان را با کار و تلاش ســخت بگذرانند تــا زندگی را بهتر و 
زیباتر کنند و شب های شــان را در آســودگی یک روشنایی باورنکردنی 
در کوچه باغ هایی که همیشــه می توان باردیگر برپای شــان کرد به سر 
کنند. کوچه باغ هایی که ممکن باشــد از افسانه های فراموش شده به 
واقعیت هایی تبدیل شان کرد که عشاق در آن ها قدم بزنند. صدها سال 

بعد، مردمانی شاید باشند که به این روزها، چون خاطره ای فکر کنند 
که تنها لحظه ای گذرا، از تاریخی بزرگ و سراسر حکایت یک سرزمین 
شکوهمند بوده است. آن گاه، زشتی های پهنه و زمانه مان از میان رفته 
باشــند و آنگاه بتوان با دلی خوش، فرزنــدان خود را در آغوش گرفت، 
بــا صدای بلند خندیــد و پایکوبی کرد و دغدغه ای نه برای حال شــان 
داشت، نه آینده شان. این ها خواب هایی در بیداری هستند که به گواه 
تاریخ، سرنوشــت، تلاش و امید همه مردمان جهــان، بارها و بارها به 
واقعیت بدل شده اند و هیچ دلیلی ندارد که در این سرزمین همچون هر 
سرزمین دیگری شاهدشان نباشیم. شاید تنها رسالت ما باور داشتن به 
نوروز و امیدی باشد که به ما اجازه ندهد دست های مان را پایین بیاوریم 
و از مقاومت در برابر زشتی ها و سختی های زندگی دست بکشیم، زیرا از 
همین لحظه نومیدی خواهد بود که ناقوس مرگ نوروزمان را برای خود 
و برای همه نســل های آتی، به صدا درخواهیم آورد. در روزگار ما، شاد 

بودن، نه یک دلخوشی، بلکه یک مبارزه است.

منتقد و پژوهشگر
محمدجواد صحافی
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نوروز و آیین های آن، پارادوکس جذابی در نسبت با تضاد 
ســنت و تجدد دارد. به این معنا که نــوروز را به مثابه یک 
آیین جمعی و ملی، می توان سنتی دانست که به بازتولید 
تجدد و نوگرایی دست می زند. شاید به همین دلیل است 
که در میان آیین های سنتی گوناگونی که در عقبه تاریخی 
فرهنگ ما وجود داشته، باقی مانده و به حیات تاریخی و 
فرهنگی خود ادامه داده اســت. به عبارت دیگر، تجدید 
نوروز در فرهنگ ما به نوعی تجربه تجدد است و امکانی 
بــرای نوشــدگی. نوعی احیــای زندگی اســت و احضار 
معنایی که بتواند به زندگی اعتبار و انرژی مجدد ببخشد. 
از ایــن رو و با توجه به شــرایط و زمینه و زمانه تاریخی که 
در آن به سر می بریم، نوروز در اکنونیت ما ارزش و منزلت 
مضاعفی پیدا می کند و در روزگاری که افسردگی جمعی 
به یک بحران اجتماعی تبدیل شده و با انواع بحران های 
دیگر گــره خــورده، می تواند امکانی برای گره گشــایی 
باشــد به قول حافظ: »چو غنچه گر چه فروبستگیست 
کار جهــان تو همچو بــاد بهاری گره گشــا می باش«. در 
یک نگرش گفتمانی، معرفــت و قدرت به دو طیف کلی 
تقســیم می شوند. معرفت و قدرتی که در خدمت زندگی 
است و معرفت و قدرتی که بر علیه زندگی است. نوروز از 
جنس رویکرد اول است و آن را می توان روایتی از طبیعت 
در خدمت زندگی دانســت. دکتــر نعمت الله فاضلی در 
همین ارتباط از »گفتمــان نوروز« حرف می زند و معتقد 
اســت، گفتمان نوروز در ایران گفتمان تاریخی اســت. 
ریشــه ها و اســطوره های نوروزی با هویــت ایرانی پیوند 
خورده است. ضمن اینکه نوروز به مثابه یک آیین جمعی 
و ملی، نقش مهمی در همبستگی اجتماعی دارد. اقوام 
و قومیت هــای مختلــف ایرانی همه در ذیل این ســنت 
واحد به همدلی و یگانگی می رسند. از این حیث، سفره 
هفت سین را می توان نمادی از وحدت ملی دانست. اگر 
بپرســند ما چگونه ما شــدیم؟ یعنی مای ایرانی چگونه 
شــکل گرفت، قطعاً یکی از پاسخ ها می تواند آیین نوروز 
و کارکرد هویت بخش آن باشــد. بنابراین نوروز را می توان 
به مثابــه یک ســرمایه و میراث ملی و فرهنگی دانســت 
کــه برپایی و برگزاری آن به معنــای حفاظت و مراقبت از 
هویت و حریت ملی ماســت. هویتی که امروز از ســوی 
گفتمان های مختلف ایران ستیز مورد تهدید و تحدید قرار 
گرفته اســت. واقعیت این اســت که نوروز و آیین های آن 
در اکنونیت تاریخی ما از دو حیث اهمیت مضاعفی پیدا 
کرده و باید به آن التزام بیشتری داشت. ازیک سو بخشی 
از گفتمان سنتی در ســاختار قدرت با نوروز و آیین های 
آن بر ســر مهر نیستند و یک بخش هم ایران ستیزانی که 
در کسوت اپوزیسیون تلاش می کنند هرگونه نماد و نمود 
ایرانی بودن را سرکوب و تضعیف کنند. در این میان تلاش 
برای التزام به نوروز و آیین های آن صرفاً یک سنتی فردی 
و خانوادگی و محدود به دید و بازدیدهای عیدانه نیست، 
بلکه کنش مقاومت در برابر گفتمان های ایران ســتیزی 
است که تلاش می کنند تا به تحقیر و تخفیف آیین های 

ملی دست بزنند.

در ادبیات مفهومــی- نظری جامعه شــناختی  که ما 
دانشــجوی این حوزه هســتیم، ردی از روز جدید، زمان 
جدید، زمان مقــدس و مکان مقدس داریــم. دورکیم در 
کتاب صور ابتدایی حیات دینی، از زمان مقدس و مکان 
مقدس سخن می گوید. به این تعبیر که آدم ها به اقتضای 
سنت های دینی ای که برای خودشــان ترسیم کرده اند، 
بعضــی از زمان ها و مکان ها برای شــان مورداحترام بوده 
اســت. مهدی حسین زاده فرمی، جامعه شــناس، درباره 
کارکردهای انسجام بخش نوروز می گوید: »فرصتی است 
که آدم ها بیشــتر باهم بجوشــند و روابط گرم تری داشته 
باشــند. این با هم بــودن، در ادبیــات مفهومی - نظری 
جامعه شناســی و علوم اجتماعی صحبت شــده است. 
از دورکیم که از جمع گرایی ســخن می گوید، تا اینکه در 
ادبیات مذهبی ما که می فرماید؛ یدالله مع  الجماعه، یعنی 
درواقع با هم بودن است. به این تعبیر که شما دست خدا را 
در جمع می بینید، نشان دهنده مشارکت یا مشورت کردن 
با همدیگر اســت.« فارغ از کارکردهای نوروز در زیســت 
جمعی ایرانیان در فضای داخلی، می توان به اهمیت آن 
در همگرایی حوزه تمدنــی ایران در قلمرو منطقه ای هم 
اشاره کرد. نوروز یکی از کهن ترین جشن های به جامانده 
از دوران باســتان و یکی از آیین های برجسته در زمینه ی 
فرهنگ مشــترک و عاملی برای همگرایی فرهنگی میان 
ایران و کشورهای حوزه ی تمدّنی ایران محسوب می شود. 
این آیین علاوه بر ایران در دیگر کشــورهای حوزه تمدّن 
ایرانی ازجمله آسیای مرکزی، قفقاز، کشورهای همجوار 
ایــران در غرب و شــرق؛ مثــل عراق، ترکیه، کشــورهای 
حــوزه ی جنوبی خلیج فارس، پاکســتان و حتّی مناطق 
دیگر ازجمله بالکان و شبه قارّه هم جشن گرفته می شود. 
آیین نوروز می تواند مبنای تعامــلات همکاری  جویانه ی 
کشــورهای حــوزه ی تمدّنــی ایران قــرار گیرد و ســبب 
شکل گیری هویت و به دنبال آن منافع مشترک میان آنها 
شود. زیرا این شــاخص ها و مولفه های مشترک فرهنگی 
می توانند مبنای فرآیند یادگیری اجتماعی پیچیده قرار 
گیرند و در این فرآیند، کشورهای حوزه ی تمدّنی ایران از 
طریق تعامل همکاری جویانه ی فرهنگی با یکدیگر، منافع 
و ترجیح هــای جدیدی را کســب می کننــد. ازاین حیث 
برخی به دیپلماسی نوروز در ارتباطات میان فرهنگی در 
منطقه و میان کشورهایی که آیین نوروز در آن وجود دارد، 
اشاره می کنند و اینکه چه ظرفیت بالایی در این آیین برای 
همبستگی میان فرهنگی وجود دارد. به کارکردهای نوروز 
فراتر از مرزهای ملی و منطقه ای هم می توان اندیشــید و 
آن را در ساحت کلان تری از زیست جهانی هم تعمیم داد. 
نوروز دارای ویژگی های عام انسانی و جهانی است. تاکید 
بر ارزش های اخلاقی و انســانی، ترویــج و تحکیم روابط 
انســانی و نوع دوســتی، اهمیت دادن به محیط زیســت 
و تاکید بر بهداشــت و پاکیزگی از ویژگی های انســانی و 
جهانی فرهنگ نوروز است. باتوجه به این ویژگی ها، این 
فرهنگ قابلیت انطباق با جهانی شــدن را دارد و می توان 
از فرصت هــای موجــود در عرصه جهانی بــرای حفظ و 
گسترش این فرهنگ سود جست. واقعیت این است که 
امروز نوروز نه فقط به مثابه یک آیین باســتانی که به مثابه 
یک راهبرد فرهنگــی می تواند در خدمت زندگی و بهبود 
آن باشد و باید به آن به عنوان یک سرمایه عظیم در احیای 
فرهنگ و هویت ایرانی ازیک سو و افزایش امید به زندگی 

ازسوی دیگر نگریست.

احضار و احیای زندگی
نوروز و کارکردهای اجتماعی- فرهنگی آن

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

زیبایی طبیعت جلوه گر می شــود. اما آیــا این همه زیبایی، 
ماندگار است؟ اگر این را خیر مطلق بدانیم آیا این خیر ماندگار 
است؟ بی گمان خیر. آرام آرام سبزی طبیعی به اوج می رسد 
و بعد کم رنگ تر شده، به زردی می گراید و چهره ای شرّگونه بر 
آن ســایه می افکند تا وجود یا غالب آن را شرّ فراگیرد. روزنه و 
جوانه های خیر اما هرگز نمی میرند؛ پس نه شرّ دائمی است، 
نه خیر. حاقّ واقع همراهی این دوست و لذا ایدئولوژی هایی 
که آرمانی چون رهایی را جلوی انســان می گشــایند، گویی 
وجه شرّ هستی برایشان امر وجودی نیست و حال آنکه به نظر 

می ر سد این به سوء فهم ایشان برمی گردد. 
5ـ بــاری، نــوروز می تواند الگوی خوبی برای انســان ها، 
جوامــع و حتی جنبش های اجتماعی باشــد که در آن خیر 
و شــرّ را در کنار هم ببیند و به جای آرمانگرایی سراب گونه به 
واقعیت هــای موجود تکیه کند. نــوروز در عین اینکه خیری 
شــادی آفریــن، فرح زا و زندگی بخش اســت، امــا نباید ما را 
به گونه ای غافل کند که تصور کنیم که همه هســتی همین 
اســت، بلکه باید به آینده نیز فکر کرد. لذا نوروز همان اندازه 
کــه به مــا انرژی و ســرزندگی می دهد، قــدرت تأمل و تفکر 
برای روزهای گذر از نوروز را هم می دهد. این نشــان می دهد 
 ـیهــودی، یاکوب  که فلســفه نوروز به قول فیلســوف آلمانی 
تابِــس دائم در حال زیر و رو کردن و تغییر دائمی اســت و لذا 
به هیچ وجــه مفهومی محافظه کار بــرای حفظ وضع موجود 
نیست. نوروز انگار هیچ وضعیت موجودی را مشروع نمی داند 
و دائم می خواهد تغییر و نوشــدگی را بنمایاند. این به معنی 
نفی و ضرورت نابود کردن وضع موجود نیســت، بلکه وضع 
موجود را اصلاح می کند چون در چرخه خیر و شــرّ در بطن 
هر شرّی جوانه خیر هست و در بطن هر خیری نیز جوانه شرّ 
هســت. لذا نوروز می کوشد تا جوانه خیر را در بطن شرّ زنده 
کند و لذا کارش اصلاحی است، نه بنیان براندازی. درمجموع 
به نظر می رسد در جهانی که بسیاری از ذخایر معنابخش ته 
کشیده و بسیاری از جوامع ازجمله به شکل شدیدتر جامعه 
ما، دچار خلأ شده اند و چیزهایی که دارای اتوریته باشند و به 
ما جهت بدهند، گویی مُرده یا کم رمق شده اند و ما نمی توانیم 
عناصر ســنت خود را فعال کنیم، برخی از مفاهیم سنتی ما 
مانند نوروز البته با آرایش نوین که خصلت تغییر و نوشدگی و 
اصلاح را در بطن خود دارند، می تواند یکی از امکاناتی باشد 

که بتواند به ما معنا دهد.
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